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   چکیده

پژوهشی در دوره معاصر است که بـه مقایسـه، بررسـی و     رویکردي ،ادبیات تطبیقی

مختلـف  هـاي   آثار هنريِ ملل و فرهنگ ،یافتۀ آنتحلیل آثار ادبی و در مفهوم توسع

ات و تبـادلات ادبـی و   تـأثیر همچنـین   ،هاي ایـن آثـار  پرداخته و تشابهات و تفاوت

را در آینـۀ   »خـودي «این علم یـا رشـته بـر آن اسـت کـه       .کاودفرهنگی ملل را می

ناقدان ادبی را بر آن داشت تا با بررسـی آثـار    ،مسئلهاین . ببیند و بشناسد »دیگري«

. هاي متن دسـت یابنـد  ادبی در ارتباط با یکدیگر، به فهم تکاملی و تطبیقی از نشانه

قهرمـانی شـوم و اهریمنـی در     ،»دندانپیل کوش«، روایت »نامهکوش«از سوي دیگر 

هـاي  هاي ایرانی است که در بررسی تطبیقی آن، بسامد تشابهات و همسانیحماسه

تاریخی با تباري غیـر ایرانـی،    - روایت کوش با اسکندر مقدونی در روایات اساطیري

هاي خویشاوندي ایـن  ها و شاخصدارد که به بررسی لایهذهن ناقدان را بر آن وامی

ایـن پـژوهش تـلاش     رواز ایـن . هاي اصلی و مبنایی آن بپردازدسرفصل دو روایت و

، بـه کشـف نظـام    هـا تحلیلی و بررسـی تطبیقـی آن   - با روش توصیفی تا کرده است
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آیـد کـه ایـن دو داسـتان بـه       از نتایج این پژوهش برمی. هاي دو متن بپردازددلالت

، کنشـگري،  پـردازي هـایی چـون شخصـیت   پوشانی در ساحتسویی و همسبب هم

ي واقع تأثرو  تأثیرشک در یک نظام هاي یکدیگر، بیتبیین حالات و ورود به روایت

 بیشـتر موضـوعیت دارد و   ،پذیري از روایـت اسـکندر بـه کـوش    تأثیراند و این شده

شخصیت کوش به عنوان قهرمانی ایرانی را بازتـابی   ،هاي متعدديتوان در بخش می

غیـر ایرانـی دانسـت و روایـت آن را دگردیسـی      شده از شخصیت اسـکندر  استحاله

هاي منتشر در ادب عامه و روایـات مکتـوب اسـکندر    اي از داده گزینشی از مجموعه

  .تلقی کرد

 

  .نامهکوش و ، اسکندرادبیات تطبیقی، اقتباس، کوش: هاي کلیدي واژه
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   مقدمه

هـاي نقـد   ترین شیوهمهمتواند یکی از تطبیقی میان آثار ادبی در دوره معاصر می تحلیلِ

گوهـا و  وکه نتیجه آن، شـناخت هرچـه بیشـتر روابـط، گفـت      ادبی معاصر شناخته شود

ایـن  . هـا وجـود داشـته اسـت    موضوعات مشترك و متفاوتی است که در میان آثار ملـت 

بینی ادبی و بصیرتی در جهان فرهنگی اسـت   یک اکولوژي انسانی، یک جهان«نهضت که 

در حقیقـت بــه روابـط و مناســبات    )50: 1387یوســت، ( »ت تمـام بـا مشـمولیت و جامعی ــ 

 بـه  ،هـا فراتـر گذاشـته   یابد و پاي خـود را از قلمـرو زبـان و قومیـت    ها توسع میفرهنگ

این نهضت تحلیلی در دو سطح بـه بسـتر   . ها خواهد انجامیدگوي مشترك فرهنگو گفت

در روش . شـود ایی یـاد مـی  کرد که از آن به مکتب فرانسـوي و آمریک ـ  ادبیات ورود پیدا

 ،هاسـت و ایـن روش نقـد   تبیین تعاملات ادبی ملـت  صرفاًفرانسوي، رسالت نقد تطبیقی 

هـاي ایـن   ترین شاخصاز مهم. هاي حوزه تاریخ ادبیات خواهد بودچیزي شبیه به تحلیل

شـکل گرفتـه و از منظـر تـاریخی،      مکتب آن است که در دو بسـتر زبـانی ایـن تحلیـل    

  . میان دو حوزه ادبی وجود داشته باشد تأثرو  تأثیربر هایی  نشانه

شخصیتی منفور و به عبارتی ضد  ،»دندانپیل کوش«از سوي دیگر در فرهنگ ایرانی، 

اي  شـرح زنـدگی وي در منظومـه   . قهرمان در متون حماسی و تاریخی ادب فارسـی اسـت  

ایرانشـاه بـن ابـی الخیـر      /انشانآشنا به نام ایراز شاعري کم »نامهکوش«هزار بیتی به نام  ده

و در طومارهاي نقـالی بـا    - که هنوز چاپ نشده- و در برزونامۀ جدید ) ق.پنجم و ششم هـ(

در سـوي دیگـر بـه بـاور     . شـود  نامه دیـده مـی  کوشهاي چشمگیر نسبت به روایت تفاوت

ریانی بـه  و س ـ) یونانی(ع رومی باصل ایرانی ندارد و از منا ،مقدونی محققان، داستان اسکندر

   .)305و  271: 1389 ،تفضلیو  86: 1395 ،آموزگار(است عربی و از آنجا به آثار فارسی راه یافته 

گـزاري از اهـل   داسـتان «روایت اسـکندر، مجموعـه سرگذشـتی داسـتانی اسـت کـه       

ن را به مـورخ  آاسکندریه، پیرامون قرن دوم میلادي آن را به یونانی تحریر کرد و روایت 

کشـته بـه   (درس اسکندر یعنی کالیستن نبیره و شاگرد ارسـطو  عهد و همو فیلسوف هم

سـت،  ااین رمان که اصـل یونـانی آن بـاقی    [...] نسبت داد ) م.ق 328فرمان اسکندر در 

او هـاي   و سرگذشت اسکندر و جنگ انگیز مربوط به منشأ و مولداعجابهاي  تمام افسانه

مبـدأ اصـلی روایـت کالیسـتن     . کر شـده اسـت  و عجایب و غرایبی که در آنها راه یافته ذ



   1403بهار  ،هفتاد و دومشماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  28

هایی بود که سپاهیان مقدونی و یونانی اسکندر از آنچـه دیـده و شـنیده    مستعار، داستان

تاب بسیار نقل کـرده بودنـد و بعـدها    وبودند برساخته و در بازگشت به اوطان خود با آب

آنها افزوده شـد و  دیگري بر هاي  در اسکندریه، مرکز حکومت بسطالسه، افسانه مخصوصاً

هاي دیگـري بـر آن   افزایش ،زمین درباره عجائب اعمال و احوال اسکندرسپس در مشرق

   .)471: 1370 ،صفا( »صورت پذیرفت

بـا تکیـه بـر    تـا  توان گفت که این پژوهش سعی دارد حال با توجه به این مقدمه می

نامه و مقایسـۀ آن بـا   کوش رویکرد تطبیقی فرانسوي و با مبنا قرار دادن روایت کوش در

زردشـتی و ادبـی، بـه     -سرگذشت اساطیري اسکندر مقدونی در متون تـاریخی، پهلـوي  

گـذاري احتمـالی   تأثیرمحورهـاي ایـن    ،بررسی روابط میان ایـن دو شخصـیت پرداختـه   

  . نامه بکاوددندان در منظومه کوشپیلروایات اسکندر مقدونی را بر داستان کوش

  

  پژوهشپیشینه 

کارهایی انجام شده اسـت کـه    ،هاي اساطیري ملل مختلفۀ تطبیق شخصیتدر زمین

مطالعـاتی  «در کتابی به نـام   1939توان به کارهاي کویاجی در سال می هاترین آناز مهم

تنـی  از لحـاظ رویـین   هـاي آشـیل و اسـفندیار   به شباهت اشاره کرد که »درباره شاهنامه

در ایران ترجمـه و بـه چـاپ     »یی در شاهنامههاپژوهش«این کتاب به نام . تپرداخته اس

علاوه بر شـباهتی   »اساطیر ایران«در کتاب ) 1352(ها بعد مهرداد بهار سال .رسیده است

همین نویسنده بـار دیگـر در   . آورد که کویاجی متذکر شده، هفت مورد شباهت دیگر می

هـاي  یتشخص ـ به وجـوه تشـابه   »جستاري چند در فرهنگ ایران«در کتاب  1374سال 

اسـت کـه داسـتان رسـتم و      ایلیاد و رستم و اسفندیار پرداخته و به این نتیجـه رسـیده  

اي بـا عنـوان   در مقالـه  )1377(محمـود امیدسـالار    .است اسفندیار از یونانیان اخذ شده

هـاي  مایـه  بـن  ها را توارد و ازاینگونه شباهت ،دیدگاه را رد کرده این ،»اسفندیار و آشیل«

  . داند ه اساطیر ملل مختلف میتکرارشوند

ید و شاهنامه در اهاي اساطیري حماسۀ انهاي در تطبیق شخصیتمقاله ،در این حوزه

مقایسـۀ تطبیقـی   «اي بـا عنـوان   همچنین مقالـه  .ه استشد نوشته 1391و  1388سال 
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بررسی تطبیقی دو « و پژوهشی در) 1401( »هاي اساطیري جمشید و اوزیریسشخصیت

  .به طبع رسیده است) 1393( »تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین -ايورهشخصیت اسط

هـاي اسـاطیري،   مطالعه تطبیقی شخصـیت اسـاطیري اسـکندر بـا شخصـیت      بارهدر

اي داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنین در بررسی مقایسه«پژوهشی با عنوان 

هـایی در  همچنین پژوهش .از احمد حسنی رنجبر انجام شده است) 1388( »قرآن مجید

   .است کبیر صورت گرفتهتطبیق و عدم تطبیق ذوالقرنین با کوروش

 ،م2019دنـدان بـه پادشـاهان کوشـانی در سـال      پیـل از طرف دیگر در تطبیق کوش

اي مفصل که به صورت کتاب ترجمه و چاپ شده است، با عنـوان  ساقی گازرانی در مقاله

نامه در واقع بر این عقیده است که روایت کوش »نخلق یک ضد قهرما ،دندانکوش پیل«

کوشانیان است که از زبان رقیبان آنـان یعنـی ساسـانیان نوشـته      روایت تاریخی حکومت

کوشانیان است کـه از   قهرمان اصلی داستان در اصل نماد سلسلۀ ،دندانشده است و پیل

  . انسانی است مظهر ظلم و بیداد و رفتارهاي غیر ،نگاه ساسانیان

تاکنون پژوهشی در مقایسه و تطبیق شخصـیت و   ،شدههاي انجامبا توجه به تجسس

 ادبـی بـا شخصـیت و روایـت کـوش در      روایات اسـاطیري اسـکندر در متـون تـاریخی و    

  . نامه انجام نگرفته است کوش

  

  مبانی نظري

فلسفه ادبیات تطبیقی را مقایسه و تحلیل آثـار ادبـی، شـناخت و درك     ،پژوهشگران

در ایـن  . انـد تر ادبیات جهان در سایه ارتباطات پیچیده بین متون مختلف تعریف کردهبه

ات فرهنگـی، اجتمـاعی و تـاریخی و سیاسـی دخیـل بـر متـون پرداختـه         تأثیرراستا به 

شـده از سـایر   آمیختـه  ،هویتی خالص و بکـر نـدارد و هـر فرهنگـی     ،هیچ ملتّی. شود می

در «. کنـد  درجـۀ ایـن آمیختگـی را تعیـین مـی      میزان و ،ادبیات تطبیقی. هاستفرهنگ

دنیاي جدید اگر بخواهیم موقعیت، وزن و جایگاه ادبیات ملی یک کشـور را درك کنـیم،   

میـزان   ،تـرازوي ادبیـات تطبیقـی    .ناچار باید آن را در ترازوي ادبیات تطیقی قرار دهـیم 

ی یـک کشـور را   توان جایگاه و موقعیت و وزن ادبیات مل دقیقی است که با کمک آن می

   .)82: 1389 ،نیا محسنی( »روشن نمود
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دو رویکرد معروف فرانسـوي و آمریکـایی دارد کـه مبنـاي       ،یا رشته علمی این شاخه

براي آشنایی بیشتر در ذیل به طـور مجمـل بـه     .رویکرد فرانسوي است ،نظري این مقاله

   .توضیح این دو رویکرد پرداخته شده است

بـار  ن نوزدهم میلادي پژوهشگران فرانسوي بـراي نخسـتین  در قر :رویکرد فرانسوي

کـه  تـوان گفـت    مـی  .اصطلاح ادبیات تطبیقی را در تحقیقات ادبی خـود بـه کـار بردنـد    

آنچه در ایـن   .دانشگاه سوربن فرانسه بوده است ،ادبیات تطبیقی  خاستگاه یا شروع علمی

گـذاري و  تأثیراقـوام و  هـا و  روابـط تـاریخی ملـت    ،مکتب مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  

پژوهشگران این حوزه بیشتر به « .ادبیات است ویژههاي فرهنگی ملل به همؤلفپذیري تأثیر

هـا و  اي بودند که مؤید پیوندهاي ادبـی ملـت  هاي الهام و شواهد تاریخیدنبال سرچشمه

اهمیـت   ،بیشناسی آثار ادرو توجه به زیباییاز این .پذیري آنها از یکدگر باشدتأثیربیانگر 

   .)221: 1389منظم، نظري ( »چندانی در مکتب فرانسوي ندارد

زبـان دو اثـر ادبیـات     -1: دو اصل زیر اسـت  ،مبناي رویکرد فرانسوي ادبیات تطبیقی

: 1389 ،کفـافی (روابط تاریخی وجـود داشـته باشـد     ،بین دو ادبیات -2 .باید متفاوت باشد

حـوزة کـارش آثـار ادبـی اسـت و       ،تلف هنريمخهاي  این رویکرد از میان شاخه .)17-20

آنکـه از نظـر    گیرند که علاوه بر توانند در این حوزه مورد تطبیق و مقایسه قرار آثاري می

 .را مشـاهده نمـود   تـأثر و  تـأثیر بتوان بین آنها رابطۀ تاریخی و  ،زبان با یکدیگر متفاوتند

 ،ادبیـات تطبیقـی  «. دو اثـر اسـت   دو یا بیش از تأثرو  تأثیر ،بنابراین اصل در این رویکرد

کنـد و از   است کـه روابـط خـارجی میـان ادبیـات ملـل گونـاگون را بررسـی مـی           علمی

هاي میان ادبیات ملـی یـک کشـور و دیگـر کشـورها سـخن       گذاريتأثیرها و پذیريتأثیر

تطبیق یعنی خـارج نمـودن هرگونـه    « ،دیداز این زاویه .)18: 1987هلال، غنیمی ( »گوید می

بررسـی وجـوه تشـابه و    . شناختی که فقط باید معناي تاریخی مدنظر باشد اي زیباییمعن

تـیگم،  ( »اسـت  تأثرهاي مختلف به قصد کشف روابط تأثیر و  تفاوت در آثار مختلف و زبان

1931 :19( .  

یعنـی در قـرن   ، این رویکرد یک قـرن بعـد از رویکـرد فرانسـوي     :رویکرد آمریکایی

شد، شکل گرفـت و   که بر مکتب فرانسوي گرفته می هاییل انتقادبیستم میلادي، به دنبا

. گرفـت  برمـی  را نیـز در ... بلکه سایر هنرها چون نقاشی، معمـاري و  ،تنها شاخۀ ادبیاتنه
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هـا را  رابطۀ تاریخی و زبان یکسان بین ادبیـات و سـایر آثـار فرهنگـیِ ملـت      ،این رویکرد

آنچه در این رویکرد اهمیـت   .داند طبیقی نمیآنها به حوزة ادبیات ت شرط لازم براي ورود

ایـن  . دارد و ملاك و معیار مقایسه است، مرزهاي سیاسی و جغرافیایی بین دو ملت است

مکتـب   .گـري نهـاد  شناسی و توجه به نقد و تحلیل را در رأس کار تطبیقزیبایی« ،مکتب

دانش انسانی و هنرهاي هاي اي جهانی و در ارتباط با سایر شاخهادبیات را پدیده ،مذکور

   .)221: 1389نظري منظم، ( »داند زیبا می

هاي فرامتنـی  این نقد به حوزه ،ولک انجام پذیرفتهاي رنهدر این نهضت که با تلاش

هـاي  هاي هنـري و شـاخه  اي گسترش پیدا کرد و رابطه ادبیات با دیگر حوزهرشتهو بین

هاي انسـانی مـدنظر   ، همبستگی پژوهشگرفت که بیش از هر چیز علوم مورد توجه قرار

مطالعۀ تطبیقی ادبیـات یـک   «پس ادبیات تطبیقی در این شیوه یعنی . ناقدان خواهد بود

هـاي علـوم   قوم مشخّص با ادبیات دیگر ملل و نیز مطالعۀ تطبیقی ادبیات با سـایر حـوزه  

عدم تأکید بر اي که در مکتب آمریکایی برجسته است، نکته .)50: 1999الخطیب، ( »انسانی

بـه بررسـی چرایـی و چگـونگی ایـن روابـط        ،است که بیش از تشریح رویداد تأثرو  تأثیر

   .)37: 1389انوشیروانی، (خواهد پرداخت 

با توجه به این مبانی، در این پژوهش سعی شده است که با مبنا قـرار دادن رویکـرد   

بـه بررسـی و    ،پـردازد  هـا مـی  آثار ادبی ملـت  تأثرو  تأثیرفرانسوي ادبیات تطبیقی که به 

نامـه و شخصـیت و   دنـدان در منظومـۀ کـوش   پیـل تطبیق شخصیت و خویشکاري کوش

در متون و منابع ایرانیان آمـده   هرچندکه -روایات اساطیري منسوب به اسکندر مقدونی 

  . ها مشخص گرددپوشانیو همپرداخته شود  -اصل یونانی دارد ،است

  

  هاتحلیل و بررسی داده

  ش و کودکیزای

 فرّه و تبار اساطیري و زناي مادر

از نسل هرکـول اسـت و از طـرف    ] اگر پدرش را فیلیپ بدانیم[اسکندر از جانب پدر 

مـادر  [ فیلیـپ عاشـق اولمپیـا   . رسـد  که نسلشان به آشـیل مـی   »1ائاسیدها«مادر از خون 

                                                 
1. Eacides 
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بـر ایـن   «اسکندر  .)1()333: 1346 ،پلوتارك( شد و او را از برادرش خواستگاري کرد ]اسکندر

پیرنیا بـه   .)95: 1384ستاري، ( 2یا زئوس 1مدعی بود که از تبار خدایان است و پسر ژوپیتر

به دلیل آنکه از ابتداي سلطنت اسـکندر در   ،)1، بند1اسکندر، کتاب(نقل از کنت کورث 

چنین صلاح دانستند که به جاي آنکه او را پسـر هرکـول و از    اي عده ،نسب او تردید بود

گـون  اعقاب ژوپیتر بدانند، وي را پسر بلافصل خود ژوپیتر بداننـد و ایـن روایـت افسـانه    

ژوپیتر به شکل ماري در رختخواب مـادر اسـکندر داخـل شـد و از ایـن      «: ساخته شد که

شـایعاتی   ،که در زمان قتل فیلیپچنان .)999: 1391پیرنیا، ( »...اسکندر به دنیا آمد ،ارتباط

   .)360: 1370 ،سونرابین(اسکندر وجود داشت  زادگیحلال بارهدر

 دیدنـد  مـی  ، گاهی اوقـات )سدة اول و دوم میلادي(نگار یونانی به نوشته پلوتارك، تاریخ

سراسـر بـدنش را    ،کـه خوابیـده، مـاري بـزرگ     در حـالی ) مادر اسکندر(همسر فیلیپ  که

ر اسکندر خـواب دیـد   ماد ،در داستانی دیگر آمده است که شب قبل از زفاف .پوشانده است

 ؛)333: 1346پلوتــارك، ( بــه بطــنش اصـابت کــرد و دور و نزدیــک را ســوزاند اي  کـه صــاعقه 

گون از زمان تولد اسکندر نقل شده است که گـویی وي داراي فـرةّ   همچنین روایاتی افسانه

تـرین  معبد دیان را در افس کـه معـروف   ،شبی که المپیاس زایید، آتشی«: ایزدي بوده است

تمـام   ،که اسکندر در آنجا زاد، دو عقـاب جـا گرفتـه   اي  بر خانه [...] عبد آسیا بود سوختم

نامــه از قــول ارســطو، در داراب .)1001- 1000: 1391پیرنیــا، ( »)2(روز را در آن محــل بماندنــد

  .)394: 1، ج1389طرسوسی، ( فرةّ ایزدي داشته است ،استاد اسکندر آمده است که اسکندر

از  ،زنـی بسـیار زیباسـت    هرچندمادر وي . ان نیز تولدي اسرارآمیز دارددندپیل کوش

کند و فرزنـدي اهریمنـی و    ازدواج می) دندانپدر پیل(با کوش او . طایفۀ فیلگوشان است

ددان  زیـرا فرزندي که گویی داراي فرّة ایزدي است؛  ؛آورد شکل و هولناك به دنیا میفیل

 .)203-202: 1377ایرانشـاه،  (شـود   هیچ طریق کشته نمی کنند و به از دریدن آن امتناع می

جانـب  شود که کـوش از   این وجه مشترك دیده می ،در روایت اساطیريِ اسکندر و کوش

رسد و اسـکندر هـم از جانـب مـادر بـه       مانند داشتند میمادر به فیلگوشان که شمایل فیل

را ] مادر اسـکندر [ استثنا او ن و پژوهشگران بدونامورخ ...«: قبیلۀ مارپرستان منسوب است

گـري و جذبـه مـذهبی بـود و در مراسـم      وحشی تأثیراند تحت زنی غیرعادي دانسته، گفته

                                                 
1. Jupiter 
2. Zeus 
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کرده است که طی آن، او در حالی که مارهایی روي سـر و پیرامـون   سحرآمیزي شرکت می

ن پـیش از ای ـ  .)222: 1369کـارل،  ( »پرداخته استگردن داشته است، به رقص و پایکوبی می

نیز ذکر شد که در روایتی اساطیري، ژوپیتر خود را به شکل مار درآورده و با مـادر اسـکندر   

کـه خطـابِ    هشـرفنام  شاید این بیت از. شود و اسکندر حاصل این ارتباط است می بسترهم

  : اشاره به نژاد ماري اسکندر باشد ،دارا به اسکندر است

ــا    ــاري ره ــوي م ــن خ ــردي ای ــر ک  اگ
  

ــن و     ــی م ــر ن ــا   و گ ــون اژده ــغ چ  تی
  

  )176: 1385نظامی، (    

از سویی دیگر این زایش و تبار عجیب، با روایت گناه مادر، در هر دو داسـتان عجـین   

 شـود پادشـاه مصـر کـه از تـاج و تخـت بـه دلیـل         اسکندر گفتـه مـی   بارهدر. شده است

 ـ    قشون راي کشی شاه پارس محروم شده بود، براي یاري به مقدونیه رفـت تـا از فیلیـپ ب

دل همسـر   ،جنگ با پارسیان کمک بگیرد؛ اما بسـتر میزبـان خـود را بیـالود و بـا سـحر      

اظهارات فیلیپ که اسکندر فرزنـد او نیسـت، سـبب     .بستر شدفیلیپ را ربود و با وي هم

نیـز   المعارف اسلامی ةدر دایر .)1214-1212: 1370پیرنیـا،  ( شیوع این داستان در یونان شد

با  ،التواریخ همین داستان آمده استاشتن اسکندر به نقل از مجملنسب مصري د بارهدر

آمـده اسـت   »الُمفیـد «، و نـام مـادر اسـکندر    »بختیـانوس « ،این تفاوت که نام پادشاه مصر

   .)852: 8، ج1377کیوانی، (

 ،1نیسـت و مـادرش المپیـاس    در زمـان کـودکی شـنیده کـه پسـر فیلیـپ      « اسکندر

از راهـب بـزرگ خـدا آبسـتن شـده و وي       3ة ساموتراسدر جزیر 2خدمتکار معبد آپولون

نامـه آمـده   درست همین وجه کنشـی در کـوش   .)95: 1384ستاري، ( »متولد گردیده است

نـوزاد را از   ،بیند مانند خود را میدندان، نوزاد زشت و فیلاست؛ زمانی که کوش، پدرِ پیل

 کُشـد  به این اتهـام مـی   را داند و همسر خویشتبار حرام و حاصل زناي او با اهریمن می

  .)202: 1377ایرانشاه، (

  سرراهی بودن 

دو روایت اساطیري اسکندر و کوش مشاهده خواهد شد کـه هـر دو داراي    ۀدر مقابل 

                                                 
1. Olympias 
2. Apollon  
3. Samothrace 
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اسکندر را بعـد از تولـد   : بناکتی آورده است .سرنوشتی مشترك در دوران کودکی هستند

نـامش را   ،او را یافتـه  ،به هـدایت بـزي   گذارند و پیرزنی پیچیده و در راه میاي  در پارچه

 .فرستد برحسب اتفاق مادر فرزند را شناخته و نزد پدر می .کند اسکندر نهاده و بزرگ می

: 8، ج1377کیـوانی،  (هـایی نقـل کـرده اسـت     خواندمیر نیز همین قصه را با مختصر تفاوت

: کندر آورده اسـت در شرفنامه نیز روایتی شبیه به این در مبحـث نـژاد اس ـ    نظامی .)352

فیلقـوس از آنجـا    .میـرد  کند و خود می حمل می وضعاي  زنی پارسا و اهل روم در ویرانه

   .)85: 1385نظامی، ( کند بزرگ و بعدها ولیعهد خود می ،کودك را یافته ،گذشته

کنـد و   نامه نیز آمده است که کـوش بـا زیبـارویی از فیلگوشـان ازدواج مـی     در کوش

پـدر کـه فرزنـد را اهریمنـی     . مانند و بسیار زشـت اسـت  پیل فرزندي ،حاصل این ازدواج

ایرانشـاه،  ( کنـد تـا نـابود شـود    اي رها میداند، همسرش را کشته و کودك را در بیشه می

کنـد،   نکته دیگر که منشأ این دو روایت اساطیري را به هم نزدیک مـی  .)204-202: 1377

عـلاوه بـر ایـن در روایـت      .آوردن فرزند اسـت مرگ مادرِ هر دو شخصیت، بعد از به دنیا 

 وحشی، نوزادش را بخورند حیواناتاینکه  گنجوي، مادر اسکندر پیش از مردن، از  نظامی

نـوزاد را در   ،نامه باشد که آبتـین نگران است که این شاید متناسب با این بخش از کوش

    .)84: 1385نظامی، (بیند  اما آسیبی نمی ،دهد معرض حیوانات وحشی قرار می

  گذارينام

دنـدان  پیل و فیلگوش باید گفت که کوش )3(هاي فیلقوس، فیلوکوروسواژهدر تشابه  

هـاي بـزرگ بـوده اسـت کـه در بعضـی از مواضـع        مانند بودن، داراي گوشبه دلیل فیل

ایـن راسـتا برخـی محققـان از جملـه       در .گوش هم نامیده شـده اسـت  گوش یا فیل پیل

 و نـام منظومـۀ حاضـر    »گـوش « ،نامـه اند که نام قهرمان اصلی کوشمصحح احتمال داده

ایرانشـاه،  (بوده که بنا بر شیوة کتابت، گاف به صورت کاف نوشته شـده اسـت    »نامه گوش«

گوش از لحاظ تلفظ بسیار شبیه فیلقوس است که بـه پـدر اسـکندر    فیل .)41 -35: 1377

هایی مجعول از اسـکندر  نامهشجره ،بیبسیاري از منابع فارسی و عر«: شده است گفته می

هـاي   را بـه شـکل  ) فیلیـپ (همه در بیشتر آنها نام پدر اسکندر  با این. دهند به دست می

  .)351: 8، ج1377کیوانی، ( »...فیلفوس، فیلقوس، فیلاقوس، فیلبس یا بیلبوس آورده اند

: 3، ج1394دوسی، فر( فیلقوس آمده است ،در متون ادبی و تاریخی نیز نام پدر اسکندر 
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 .)111: 1387،  نظـامی ( توان دیـد  هم می  نامه نظامیاین نوع ترکیب را در اقبال .)262و  241

 »فیلقـوس  اسـکندرِ «نام اسکندر در شش جا از شاهنامه به صورت اضافۀ بنوت به صـورت  

به اشتباه صفت اسکندر قرار گرفته  »فیلقوس«محتمل است که به مرور زمان . آمده است

زبانان نامأنوس بوده و شـاید کاتبـانی کـه بـه     باشد و بعد از آن این کلمه که براي فارسی

د و سـپس بـه   نده باش ـکـر تبدیل به فیلگـوش  آن را اند، کرده شیوة شنیداري کتابت می

منشأ روایاتی باشد کـه   و این موضوع )4(شده استصورت صفت براي اسکندر به کار برده 

  .اندبزرگ دانستههاي  اسکندر را داراي گوش

شباهت لفظی لقب اسکندر یعنی فیلوکـوروس بـه    ،نکته قابل توجه دیگر در این زمینه

با فیلگـوش اسـت کـه    ) 16: 1401یاري، االله؛ Strabon, 1966: XI,11,4(معنی دوستدار کوروش 

روایتـی   ،نامهاز طرف دیگر در کوش. کند باز هم احتمال ابدال آن به فیلگوش را تشدید می

اي است که احتمـال ابـدال فیلقـوس را    حائز نکته ،کند شاعر آن را رد می هرچندست که ه

در  .دانیم اسکندر همچون کوش با سـیاهان جنگیـده اسـت    می .بخشد به فیلگوش قوت می

دندان با سیاهان نـوبی از قـول شـاعر آمـده اسـت کـه       پیل بخش نبرد کوش نامه درکوش

بلکه پسرش بوده کـه نـام    ،دندان نبودهپیل ،یاهان جنگیدگویند کسی که با س ها میبعضی

کند بپذیریم،  اگر این روایتی را که شاعر رد می .)546: 1377ایرانشـاه،  (او هم کوش بوده است 

  .ی بین آنکه فیلگوش را همان فیلقوس گرفت، وجود داردتأملارتباط قابل 

شـت ایـن اسـت کـه هـر دو      توان بـدان اشـاره دا  گذاري هر دو میاي که در نامنکته

اسکندر مقدونی چنان  .کنندگذاري میشخصیت، یکی از فرزندان خود را به اسم خود نام

بـوده اسـت    )اسـکندر (نـام خـودش   دو پسر داشته که نام یکی از آنها هم ،که آمده است

ن یکی به نام کنعا ،دندان آمده استنامه نیز نام دو پسر پیلدر کوش .)ذیل اسکندر :دهخدا(

  : بوده است) کوش(همنام پدر  و دیگري )5(نمرود استکه فرزندش 

ــام   پســر داشــت کنعــان یکــی کــوش ن
  

ــام     ــیده تمـ ــا رسـ ــردي همانـ ــه مـ  بـ
  

  )497: همان(    

  پردازي شخصیت

هـایی   در بررسی تطبیقی این دو شخصیت، یک سلسله خویشاوندي در رفتارها و کنش

به پیوندي درونی میان ایـن  شخصـیت از    توانشود که بر اساس آن میهمسو مشاهده می

  : هاي رفتاري به قرار زیر استها و ویژگیاین کنش. جنبۀ اساطیري دست یافت
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  تناسبات چهره

که در روایات چنان-) دنداناسکندر و پیل(هر دو شخصیت  :سیاه بر تن )خال(نشان  -

را از دیگـران متمـایز   انـد کـه آنـان    داراي نشانی سیاه بر بدن بوده -اساطیري آمده است

ارسطاطالیس چون روي به کودك کرد، رویـی دیـد   «اند که اسکندر آورده بارهدر. کرد می

تافت و خالی سیاه بـر رخ   که آفتاب شرمندة او بود؛ به ترکیب قوي و فرّ ایزدي از وي می

طرسوسـی،  ( »!ايزادهنیست این مگـر پادشـاه  : ارسطاطالیس گفت. او بود چون روي ناخنی

در آنجـا کـه   . شـود این نشان خال در شخصیت کوش نیز مشـاهده مـی   .)394: 1، ج1389

که چون یکی مهر همچون نگینـی   )202: 1377، هایرانشا(نشانی سیاه بود  ،میان دو کتفش

  . شدتر از آن یافت نمینشانی قوي ،)223: همان( سیاه

چشم تیره چون شـب  آریان، مورخ یونانی هم اسکندر را با یک  :رنگ چشم و پوست -

پیرنیا در صفات جسـمانی اسـکندر آورده   . کند و یک چشم آبی چون آسمان توصیف می

 .نمـود  می تر از آنچهاعضاي بدنش قوي و متناسب، قامتش پست و خودش عصبی«: است

دماغی مانند دماغ عقـاب   .زد می ها و سینه که به سرخیجز گونهه پوستی داشت سفید ب

از اثـر   .چشـم چـپ، سـبزفام و چشـم راسـت، سـیاه       ؛مختلـف ي هـا  و چشمانی به رنگ

همین نشان رنـگ   .)1002: 2، ج1391، پیرنیا( »...توانست در آن بنگرد نمی چشمانش کسی

گـون توصـیف   آبی چشم در تصویر کوش نیز نمودار است و رنـگ چشـمان او را آسـمان   

ختـه و سـرخ توصـیف شـده     و چهره او نیز همچنان برافرو) 159: 1377ایرانشـاه،  (اند نموده

  .)202: همان( است

 ،در مینوي خرد آمده است که اسکندر، همچون ضحاك و افراسـیاب  :وجه اهریمنی -

اي خلق شدند کـه  افراسیاب دهاك و اسکندر توسط اهریمن به گونه«: زادة اهریمن است

ایـن   .)32: 1391تفضـلی،  ( »ایشان را فناپذیر سـاخت  ،جاودان و فناناپذیر باشند؛ اما اورمزد

کلـی اسـکندر در متـون     به طـور . تواند دلالت بر وجه اهریمنی او داشته باشدمی مسئله

نیز از بین بـردن سلسـۀ    زردشتی به دلیل سوزاندن اوستا، کشتن بزرگان دین زردشتی و

در ایـن   .شـیطانی دارد اي  مورد نفرت است و چهره) 140: 1380بهار، () کیانیان(ملی ایران 

در ادبیـات زردشـتی   «: مچون اهریمن، صفت گجستگ به معنـاي ملعـون دارد  متون او ه

 ،بـویس ( »انـد تنها اهریمن، اسکندر، مزدك و ابالیش مرتد و با لقـب گجسـتک یـاد شـده    
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به ارتباط اسکندر با اهریمن  ،نامه که اثري دینی استهمچنین در ارداویراف .)107: 1395

این وجه اهریمنی  .)22: 1391عفیفـی،  ( است و فریفته شدن وي توسط اهریمن اشاره شده

 دنـدان را اهریمنـی یـا زادة اهـریمن    پیـل  و بارهـا کـوش   یافتـه نامه نیز صـدق  در کوش

  : گویدمی دندان به همسرش هنگام زاده شدننمونه پدر پیل براي. اند خوانده

ــی  زایـــد از مـــرد و زن  آدمـــی   همـ
  

 بچـــۀ اهـــرمن؟ اي  تـــو چـــون زاده   
  

  )202: 1377 ایرانشاه،(    

  : کوش نوزاد را در بیشه ،و یا دریافتن آبتین

ــی ــا خویشــتن   هم ــت ب ــان گف ــر زم  ه
  

ــرمن       ــۀ اه ــز بچ ــت ج ــن نیس ــه ای  ک
  

  )203: همان(    

شود که هاي بسیار یافت مینامه و ارتباط این شخصیت با فیل، دلالتبا مطالعه کوش

و او را در  )242: همـان (داننـد  منی مییا داراي چهرة اهری) 228: همان(او را از نژاد اهریمن 

   .)666و  664و  622: همان(خوانند تخاطب اهریمن می

  دعوي خدایی

انـد، میـل او بـه    هایی که براي شخصیت اساطیري اسـکندر برشـمارده  یکی از ویژگی

اي که در بلخ، از همگان خواسـت کـه همچـون خـدایان در     گونهخدایگون بودن است؛ به

از تخمـۀ  «گـردد کـه   جـا بـازمی  بدان مسئلهاین  .)172: 1388 ،آریان(د مقابلش سجده کنن

مادر اسکندر از همان آغـاز در گـوش    ،1سخنی بود که المپیاس ،خدایان خواندن اسکندر

و بعدها مورخان اسـکندر نیـز بـر آن     )Quintus Curtus, 1976, I: 1( »فرزندش زمزمه کرد

برخی بـر   .)Diodor sicily, 1968: XVII ؛27: 1401ري، یااالله ؛307: 1388آریان، ( .پاي فشردند

سـن،  کریسـتین (گرفـت  طلبی او نشأت میخود از اوج جاه ،خوانیاین باورند که این خداي

پرسـتش او بـه عنـوان خـدایی، اسـاس      «و این امر تا آنجا گسترش یافـت کـه    )315: 1317

و  )241: 1378الهـی،  ( »مسخر گرفتآزادگی اندیشه مردم پیرامون او را به همراه دیگران به ت

 ،بعـدها امپراتـوران روم  «همین امر باعث شد . شدندبراي مخالفان مجازات سنگین قائل می

  .)264: همان( »خود را در معابد گذاشتندهاي  این روش را دنبال نمودند و حتی مجسمه

یی کـرد و  آنجا که او نیز دعوي خـدا  یابد،میدندان صدق پیلکوش بارههمین امر در 

                                                 
1. Olympias 
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  : مردم را وادار به پرستش خود نمود

ــی ــره     هم ــردم تی ــا م ــت ب ــوشگف  ه
  

ــوش     ــده کـ ــداد جوینـ ــتمکار و بیـ  سـ
  

ــنم    ــان را مــ ــار جهــ ــه پرودگــ  کــ
  

ــنم     ــواهم ک ــو خ ــران چ ــاد و وی ــه آب  ک
  

ــت   ــن اس ــه دســت م ــدگانی ب ــه زن  هم
  

 ...همه مرگ در تیـغ شسـت مـن اسـت      
  

تـوان مشـاهده کـرد    و می شدهازنمایی همین امر در ارتباط با ساخت تندیس او نیز ب

  .)598-597: 1377ایرانشاه، (سویی در فعلیت با اسکندر وجود دارد که این هم

  بارگی و زن خواريشراب

دندان و اسکندر بر اساس منابع، افـراط در  هاي مشترك شخصیتی پیلویژگی یکی از

کشـند؛   تی مـی به طوري که عزیزترین شخص خود را در حالـت مس ـ  ،خواري استشرب

کنند و بعد از آن شـروع بـه    به شدت گریه و زاري می ،سپس هر دو دچار پشیمانی شده

انـد کـه در   اسـکندر آورده  بـاره در. کننـد  ظلم و جنایت و تجاوز به دختران و پسران مـی 

حـالات جنـون بـا     ،داد و بعد از قتل پـارمینون  زمام شهوت را از دست می« ،حالت مستی

جاسـت کـه هـر    این بدمستی او تـا بـدان   .)279: 1394لمب، ( »پدید آمددر او  حتمام وضو

که  کرد شمشیر را از او دور می ،دارسلاح ،یافت گساري حضور میزمان که در مجلس باده

وزیـر   ،خـوارگی او در مـی  .)114: همـان (مرتکـب قتـل نفـس شـود      ،مبادا در حال مستی

خـواري،  در اثـر افـراط در شـراب    .)274: 1374الهـی،  (در حالت مستی کشت را محبوبش 

  . بیمار و در پی آن مرد

روزي در حالت مستی با  .کرد خواري افراط میاند که در شرابکوش نیز آورده درباره

 .کنـد  نگارین شروع به انتقـاد از وي مـی  . نشیند گو میوهمسر محبوبش به گفت ،نگارین

ایرانشـاه،  (کشـد   را با خنجر مـی نگارین  ،عنان اختیار از دست داده ،کوش خشمگین شده

بینـد،   شود، زمانی که او را مایل به خود نمـی  او که عاشق دختر زیبایش می .)505: 1377

گیرد برمی کشد و بار دیگر پشیمانی وي بعد از هشیاري او را در در حالت مستی او را می

مکـرر خـود را    العملی پس از قتل دوستش،با چنین عکس اسکندر نیز دقیقاً .)655: همان(

سـه روز چیـزي نخـورد و نیاشـامید و دیگـر نیازهـاي       . قاتل و سلاخ دوستان خود خواند

   .)172: 1393آریان، ( جسمی را نادیده گرفت

بارگی در هر دو شخصیت، برجستگی خود را نمایـان  از سوي دیگر، همین صفت زن 
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کـه بـا بـیش از    اي  به گونه ،کند با او ازدواج می ،بیند هر جا دختري می«اسکندر . کندمی

البته بعـدها   .)484: 1327منوچهرخان حکیم، ( »بندد پیمان زناشویی می ،پنجاه دختر پادشاه

او مذکور  بارهدر. شود به دلیل همین رفتار ناپسند، از سوي خداوند به سختی مجازات می

ن، تحـت  با تجاوز به عنـف و زور و اجبـار بـه دختـران و زنـا     «است که پس از هر نبردي 

   .)264: 1374الهی، ( »وحدت به وجود خواهد آورد ،عنوان ازدواج

او در هر غارتی ابتدا زنان را سـوي  . شخصیت کوش نیز صادق است بارههمین امر در

و در یک مجلس، سیصد بت و شصـت مـاه کـه    ) 402: 1377ایرانشاه، (برد میبستر خویش 

، همان(روز با یکی از آنان در عیش بود  خدمت آمدند و شب و در ،منظور زیبارویان بودند

روزش بدادي «کرد و و عروسان زیبارو را در شب نخست از آن خود می )410 -409: 1377

  .)همان(کشت  شد، میو در نهایت هر دختري که از او باردار می )501: همان( »به شوي

  دوگانگی در شخصیت 

هـا و ثنویـت در وجـوه    به تقابلوجوه متفاوت شخصیت اسکندر، منابع متعدد  بارهدر

وي مردي عاقـل و دادگـر و منشـأ     ،در اکثر این مآخذ. شخصیتی و فرمی او دلالت دارند

که ابوطاهر طرسوسی به  »اخبار اسکندر«ی دیگر از آن جمله در رخآثار خوب است و در ب

نـدخت  هـاي پورا نامه آورده، خاصه در آن موارد که مربوط است به مقاومـت ابدنبال دار

هایی که با او داشتند، چهـرة فـاتح مقـدونی    و ایرانیان در برابر اسکندر و جنگ) روشنک(

: همـان ( ادبیعنی مردي بی ؛)545: 1، ج1389طرسوسی، ( استشده  تصویر »برناحق«مردي 

: 1383صفا، ( بسیاري را براي محافظت خود بکشتن داد سازد وبسیار حیلت می که) )6(546

آن بود تا آیین ایـزدان   او مردي ویرانگر و ستمکار است که بر ،ر و اشاراتیدر اخبا«. )528

 ،446 ،441 ،437 ،435 ،423 ،413 :؛ دینکـرت 7-3: 1 فصـل  ،نامـه ارداویراف( »ایرانی را نابود سازد

یاد  )شدهاسکندر نفرین(رو ایرانیان از اسکندر به عنوان گجستک سکندر از این .)28 وست

مصرنشینِ پتیاره بدبخت   رومی« و نیز او) 5 ، بند»هاشهرستان« ؛71، 5...کارنامه: ك.ر(کردند می

چهرة اسـکندر در ژانـر دینـی و شـاید شـاهانه       .نامیده شده است »دینِ بدکارِ بدکرداربی

کـاملی،  (در بخش پهلوانی داراي چهـرة منفـی نیسـت     نامه منفی است؛ اما احتمالاًخداي

در ذم اسکندر است و اعمالی که بـراي نـابودي دیـن     دینکرد ازهایی  بخش. )5 -4: 1400

  .)69-51: 1325مشکور، (زردشتی کرد 
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اسـکندر هـم پیـامبري     ،اي دیگـر از روایـات اسـاطیري ایرانـی    اما درسـت در دسـته  

در یکجـا   .شـکن و جهـانگیر  خداشناس باایمان و مبلغ دین خداست و هم قهرمانی صـف 

در جایی دیگر مسـلمانی   ،گریدکیانیان که بر مرگ دارا می اي نیکوسیرت از نژادشاهزاده

کوهی بـا اسـرافیل    بر سر ،رود النسب که به حرم کعبه میموحد نمازگزار و ایرانی صحیح

شود و سرانجام در جایی دیگر معتقدي اسـت کـه بـه صـلیب و زنّـار شـماس و        می دیده

ینجاست کـه بـراي تطهیـر چهـرة     ا .)350 :8، ج1377کیوانی، (خورد  القدس سوگند می روح

   .)244-241: 2، ج1394فردوسی، (اند  یز تراشیدهناسکندر، حتی براي وي نسب ایرانی 

هـاي آن دوره خواسـته   در ظاهر به سنت اسکندرنامه هرچندنامه طرسوسی در داراب

 او، مسـتقیم و در فحـواي کـلام    به طـور غیـر   ،است چهرة مثبتی از اسکندر ترسیم کند

 شود؛ یعنی نزاع او بـا اسـتادش کـه مـورد نفـرین او شـد       فی اسکندر نمایان میچهرة من

و احمـق   )76و  36: همـان ( پـدر زادة بـی  و خطـاب او بـه رومـی    )449: 1، ج1344طرسوسی، (

 رفتار ناشایست او با پوراندخت دختر داراب کـه همسـر وي اسـت   ، )23: همان(خواندن او 

نـاتوانی او در اثبـات ادعـاي     ،)40 :همـان (خـودرأیی   ،)249: همان(ترسو بودن  ،)496: همان(

و  )218: همان( در کنار وجه دینی او و پیغمبر دانستنش )414: 1، ج1344 ،طرسوسی( دینش

: همـان (ترویج دین  و هاي اولشکرکشی ،)241 و 217، 107 :2همان، ج( همچنین فرّ کیانی او

همه دلالت بر ایـن   ،)588 -545: 2ج ،1389 طرسوسی،(مندي از دانش حکیمان و بهره )223

  . تضاد و تقابل در شناخت شخصیتی دارد

بلکه در آثار  ،تنها در متون فارسی و پهلوي ایرانیاین دوگانگی شخصیتی اسکندر نه 

 ،]اسـکندر [ در روحیـه ایـن مـرد   «نمونـه   بـراي . تـوان دیـد   ایرانی نیـز مـی   محققان غیر

از اوقـات اسـکندر بـه قـدري رئـوف بـود و       تضادهایی عجیب مشاهده شده است؛ بعضی 

تر از او کسی نیست و گاهی اوقات طـوري  تر و عادلشد که پنداري با عاطفه دادگستر می

کرد حتی یک کلمـه بـا او   گردید که کسی جرأت نمی خشم و سوءخلق بر او مستولی می

 ـ اسکندر را ،»تاریخ تمدن«ویل دورانت در  .)120-119: 1394لمب، ( »صحبت کند شـدت  هب

او را به اندام نیکو و داراي سجایاي اخلاقی و معنـوي شـناخته و حتـی بـراي      ؛ستایدمی

اما درست در نقطه مقابل، او را تندخو، قاتل دوسـت و   .دانددشمنان، نعمت و پناهگاه می

جمعی عادت داشته و اهل خواند که به کشتار دستهدشمن، پر اشتباه و اسیر خرافات می

البته لمب معتقد است کـه   .)87-85: 1374 ،الهی ؛607- 601: 1370دورانت، ( ودمثله کردن ب
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 ه اسـت این تحول مربوط به زمان بوده و در درازمدت او به شخصیت منفـی تبـدیل شـد   

  .)22: 1386 ،و هرودوت بلم(

پادشـاه ایـران    ،او که در ابتداي منظومـه  .داردال را کپارادوکسی کوش نیز همین ویژگی

شخصــیتی  ،اي اهریمنـی دارد گـر و سـتمکار اســت و چهـره   ضـمن آنکـه حیلــه  اسـت، در  

هـایی در تـاریخ پادشـاهان و نجـوم پزشـکی پیشـکش       کتابخوان دارد کـه بـراي او کتـاب   

مثبـت و   جنبهاین شخصیت در طول داستان بین دو  .)171- 159: 1377ایرانشاه، (فرستند  می

با دشـمنان   ،یافتۀ آبتین استآنکه پرورش در ابتداي داستان به دلیل. منفی در نوسان است

راحتـی  شود؛ اما در سوي دیگر داستان، با آگاهی از نژاد خود به جنگد و پیروز می آبتین می

آبتین را که چـون   پیوندد و پسر کنَد و به پدر ظالم خود می دل می) آبتین(از پرورندة خود 

که پـیش از   اي راو تمام صفات منفی جنگد با آبتین می و کشد می  رحمیبا بی ،برادر اوست

ویژه کشتن دختر خـود، از   هب هادرست پس از قساوت. کنددر خود نمایان می ،این قید شد

دهـد تـا مجسـمۀ دختـرش را     می دستورو  )6(نشیند سوگ میبه  ،خود پشیمان شده ةکرد

سـال بـا ظلـم و سـتم حکومـت       180مـدت  پس از این حال بـه   .و بپرستند کننددرست 

در جنگ با سیاهان با تعهد بـه   .شود یکند و عاقبت به دست فریدون گرفتار و در بند م می

آنـان را   ،با سـیاهان جنگیـده   .آید شود و به یاري فریدون می وفاداري فریدون از بند رها می

بـاز در ایـن تحـولات     .)597: همان(در این زمان مردم از وي راضی هستند . دهدشکست می

و پیمان وفاداري به فریدون را با نپرداختن باج و نفرستادن اسیران ایرانـی  کند  سرکشی می

دهد که این امر به دعـوي خـدایی خـتم     دستور به ساخت مجسمه و عبادتش می ،شکسته

باز نقطه پارادوکسیکالی در زندگی او شکل گرفتـه و در زمـانی کـه بـه دنبـال      . خواهد شد

هاي مختلـف و تعلـیم دانـش    ند با دادن ریاضتشود، پیري خردمگم میاي  گوري در بیشه

گـر  گشاید و از این بخش روایت، کـوش بـا وجهـۀ مثبـت جلـوه     به او، مسیر صلاح را برمی

یابنـد؛   کنـد کـه بیمـاران صـرعی بـا رفـتن در آن شـفا مـی         حوض آبی بنا می. خواهد شد

  .پرهیزکار و خداپرست است ؛کند سازد و آباد می شهرهاي زیادي می

داراي وجه مشترك یعنی غلبـه   ،تواند در هر دو شخصیتانگی شخصیتی میاین دوگ

هـا و  ریزيعلاوه بر گزارش خون ، در منابع اسلامی« .شود بازي دانستهگري و نیرنگحیله

هـا و نقـض   هـا و ریاکـاري  گـري هاي متعددي نیـز از حیلـه  هاي اسکندر، گزارشسفاکی

همـان، ابـن    ،؛ حمـدالله 290 :1، جابـن اثیـر   ؛58-57 :دینوري: ك.ر( خورد عهدهاي او به چشم می
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هـایی  شده نیز نمونه و رومیان نوشته هایی که به دست یونانیاندر تاریخ .)424 :1، ججوزي

در  .)351: 8، ج1377کیـوانی،  ( »شـود  هـاي اسـکندر دیـده مـی    گريها و حیلهاز عهدشکنی

شویم که پادشـاه ایـران و بسـیار     شنا مینامه نیز با شخصیتی به نام کوش آابتدايِ کوش

: 1377ایرانشـاه،  ( دارداي برجسـتگی ویـژه   ،گر است که بخش نیرنگ کوش با رومیانحیله

: همـان ( کنـد حیلـه مـی   ،شـکنی شخصیت اصلی داستان، کوش نیز در پیمان .)163 -159

ی زنـد، در جـای   آنکه در شکست سیاهان دسـت بـه نیرنـگ مـی     علاوه بروي  ؛)584 -583

   .)660-659 :همان(فریبد پادشاه ایران را می ،کیکاووس

  گرایش به علوم 

هاي مشترك دو شخصیت، گرایش هر دو به علـوم مختلـف اسـت کـه     یکی از ویژگی

هایی در دست اسـت حـاکی از   گزارش«. دهدپردازي آنان را شکل میوجه مهم شخصیت

شتی و مغان به هر کتابی در طب، هاي دینی زردآنکه اسکندر در ایران به استثناي کتاب

داد آنهـا را بـه    یافـت، دسـتور مـی    دیگر که دست می  هاي علمینجوم، کشاورزي و رشته

 ،؛ ابـن اثیـر  59 :؛ گردیزي43 و 41: ؛ حمزه577: 1، جطبري( »یونانی برگردانند و به روم بفرستند

جـایی بـه نـام دژ     ،نویسد در اصطخر فارس ي میگردیز .)97 :؛ مستوفی61 :؛ مجمل284: 1ج

حساب و هندسه و علوم دیگـر   ،هاي دینی و فلسفیمملو از کتاب) یعنی کتابخانه(نبشت 

به نظـر   .)همـان ( »...اسکندر دستور داد تا آن همه را ترجمه کردند و به روم فرستاد«بود و 

دوستی موجب شده است کـه در بسـیاري   اندوزي و علمرسد شهرت اسکندر به دانش می

و فلسـفی و    حکایـات پنـدآموز، نکـات حکمـی     از محور شـماري  ،تاریخ و اخلاقاز کتب 

بــه گفتــۀ یکــی از معلمــان [ .)353: 8، ج1377کیــوانی، ( »اخلاقــی و جمــلات قصــار بشــود

   .)93: 1386لمب، (این ویژگی اسکندر اشاره کرده است  به لمب ]اسکندر

بر علاقه اسکندر به یـادگیري   شود که دالّحکایتی را متذکر می ،نامهدر اقبال  نظامی

  : علوم است

  بــه تعلــیم دانــش بــه جــایی رســید     
  

  ...کــه دادش خــرد بــر گشــایش کلیــد  
  

ــم  ــتن علــ ــه دانســ ــان بــ ــاي نهــ   هــ
  

ــامی   ــان   تمـ ــود در جهـ ــز او را نبـ   جـ
  

ــم  ــه علـ ــرزد همـ ــو بـ ــوم چـ ــا را رقـ   هـ
  

  ...چـه بـا اهـل روم    ،چه با اهـل یونـان    
  

  )141-140: 1387نظامی، (    
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 از دندان ابتدا از مدرسه و کتاب و درس فراري است؛ اما در انتهاي داسـتان پیل کوش

 ،کند و پیر شود؛ بدین صورت که با پیري خردمند دیدار می نظر ظاهر و باطن متحول می

گویـد   درباره آفـرینش و آفریـدگار و جهـان و جهانیـان بـه وي مـی      اي  سخنان حکیمانه

کند و بـه مـدت    ت کوش را با عمل جراحی زیبا میسپس پیر، صور. )668: 1377ایرانشاه، (

از  .)673-669: همـان (آمـوزد  از جمله پزشکی و نجوم میهاي مختلف سال به او دانش 45

گـري،  بـا وجـود قسـاوت و حیلـه     ،طرفی کوش ابتداي داستان کـه پادشـاه ایـران اسـت    

 )7(کتـاب  او نُـه بـراي    به طوري کـه مـانوش رومـی    ،فرهیخته و اهل کتاب خواندن است

  .)180-170: همان( فرستد می

نکته جالب در اینجاست که هر دو شخصیت، علاقه شدیدي به خواندن نامه خسروان 

در زندگی اسکندر سه کتاب خیلی مؤثر واقع گردید، یکی خواندن شـرح حـال   «. داشتند

 ـ »ایلیـاد «سس سلسـله هخامنشـی و دوم کتـاب    ؤکوروش کبیر شاهنشاه ایران و م لیف أت

اسـتاد اسـکندر مربـوط بـه علـوم      ، »ارسطو«هاي سراي یونانی، سوم کتابداستان »رهوم«

در توصـیف شخصـیت کـوش ابتـداي      .)6: 1386هرودوت،  و لمب( »طبیعی و ماوراءالطبیعه

تر از نامۀ خسـروان نخوانـده و شـب و روز بـه      کتابی گرامی ،داستان آمده است که کوش

  .)169: 1377ایرانشاه، (خواندن آن ممارست داشت 

کتـابی در  . برجستگی بیشتري دارد ،اما از میان این علوم، ارتباط هر دو با علوم غریبه

مجموعـه طلسـم   «عنـوان   بـا ) ق.ه 997درگذشته ( »علامه محمود دهدار«علوم غریبه از 

ارتبـاط   ،نـام ایـن کتـاب   . معروف است »اسکندر ذوالقرنین، کشف الصناعه و زبده الالواح 

دهد که علوم غریبه  شده نشان میتحقیقات انجام. دهد علوم غریبه نشان می اسکندر را با

هاي اسکندر از یونان به ایران آورده شده و از میـراث  طی جهانگشایی ،از جمله طلسمات

از سـوي   .)6ج  ،1399کرباسـیان،   و زنجـانی اصـل    کریمـی : ك.ر( اسکندرانی بوده است -یونانی

، این حکیم رومـی  .نامه از آن یاد شده، بلیناس استکوش دیگر، یکی از حکیمانی که در

بـا  . شـود  ابتداي داستان داده می ،دارد که به عنوان پیشکش به کوش »علل«کتابی به نام  

و ) م97د(هلنـی  کیمیاگر و صاحب طلسم روزگـار   ،شده، بلیناستوجه به تحقیقات انجام

و  هـاي کیمیـاگري  گذارترین چهـره یرتأثترین و یکی از مشهورترین و در عین حال تاریخی

 ،1398 ،همـان : ك.ر(است که در علوم غریبه تبحر داشته است   علوم غریبه در روزگار اسلامی
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طلسـمات و علـم نجـوم     ،آمـوزد  دندان مـی خردمند به پیل که پیر  حال یکی از علومی .)2ج

  .)685: 1377ایرانشاه، (سازد  می  است و بعدها نیز کوش در آفریقا طلسمی

  وجه عرفانی

ترین وجوه خویشاوندي این دو شخصیت اساطیري، لحاظ داشتن وجه عرفانی از مهم

اسکندر تا بدانجا پـیش رفـت کـه     بارهویژه این وجه درهب. در هر دو شخصیت خواهد بود

شعراي عارف و عارفان شاعر از حد تشـبیهات و اسـتعارات مرسـوم فـرا رفتـه و از آنچـه       

: 8ج ،1377کیـوانی،  (انـد  هـا بـرده  اند، به زبان نمادینِ عرفان استفادهدهدربارة اسکندر خوان

- دیدار اسکندر با سروش، به مرتبۀ پیغمبري رسیدن اسکندر، دیدار با خضر نبـی  .)354

و پیـروي کـردن از وي در    -ادب عرفانی، نماد پیر و مرشد سالکان راه حـق اسـت   که در

 ،یکـی دانسـتن اسـکندر بـا ذوالقـرنین قرآنـی       و رفتن به ظلمات براي یافتن آب حیـات 

   .هایی از نمود شخصیت عرفانی اسکندر در اذهان مردم دارد جنبه

گون اسکندر، بیش از هر چیز به ارتبـاط او بـا عـوالم غیبـی و     روایات افسانه این امر در

. کـرد  گردد که در پیوندي مشترك با روایت کوش خودنمـایی خواهـد  جهان خدایان بازمی

کند و او را از جانب خدا بـه   ه در اقبالنامه آمده است که سروش با اسکندر دیدار میکچنان

   .)142- 141: 1387نظامی، ( کند پرستی منتسب میپیامبري براي دعوت آدمیان به یزدان

نامه نیز آمده است که سروش به شکل شکاري عجیـب، کـوش را بـه سـوي     در کوش

کـوش را بـراي دعـوت خلـق بـه       ،خردمنـد  پیـر  کنـد و  خردمند راهنمایی مـی  کاخ پیر

  : دارد کهو خود تصریح می )663: 1377ایرانشاه، (فرستد  ایزدپرستی می

  همانـــا نبـــود آنکـــه دیـــدم شـــکار    
  

  ســـروش آمـــد از پـــردة کردگـــار     
  

  )670: همان(    

دیـدار اسـکندر بـا    - در بخش انتهایی روایت کوش نیز با راهنمایی سـروش آسـمانی  

رسـد و آن پیـر    شود، به کاخ پیـري خردمنـد مـی    ل گوري نمایان میکه به شک -سروش

بیـرون   ،کوش را از ظلمـاتی کـه در آن گرفتـار شـده     ،همچون خضر در داستان اسکندر

ــن وجــه در شخصــیت کــوش در ســپري کــردن دوره  .آورد مــی ــاهــاي چهــلای  روزه ی

نشـینی  ر چلـه کـه یـادآو  ) 664: همـان (گذراند نیز متجلی است  اي که کوش می ساله چهل

خردمنـد در کـاخ و حرکـت متعـالی او در      ملاقات کوش با پیر. )670: همان(عرفانی است 

 )673 -670: همـان (کنـد   شنیدن هفت پند پیر، منازل هفتگانه عرفا را به ذهن متبادر مـی 
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در روایات اساطیري مربوط به اسکندر نیز خضر به عنوان پیر و راهنمـاي اسـکندر بـراي    

 ،1377کیـوانی،  ( شـود و عبور از ظلمات مشاهده می) جاودانگی(آب حیات رسیدن وي به 

حتی در کتب تـاریخی، دیـدار    .)317: 2ج ،1394، ؛ فردوسی498-486: 1385؛ نظامی، 354: 8ج

شود که بـا نصـایح خـود در موضـوع ناپایـداري جهـان،       اسکندر با برهمنان هم دیده می

  .)298: 1393آریان، ( دارند می اسکندر را از حرص و آز برحذر

  هاي همسانکنش

هـا و رفتـاري   در بررسی خویشاوندي کوش و اسکندرِ اساطیري، یـک سلسـله کـنش   

را بسـیار بـه یکـدیگر پیونـد     اي  هاي این دو شخصیت اسطورهشود که روایتمشاهده می

بیش از هـر چیـز خودنمـایی     ،ها که در قالب روایات نبرد و جنگاین فعلیت. خواهد داد

  : در دو سویۀ روایی به قرار زیر است ،ندکمی

  گوشان و فیلارتباط با فیل

 هـم  شود؛ هم کوش ورویکردي همسان در نبرد با فیل مشاهده می ،در هر دو روایت

گفـت اینهـا کـه در     ]اسـکندر [شـاه  «نمونه  براي. اندگوشان جنگیدهاسکندر با قبیلۀ فیل

ین ی ـآ. اینهـا از ولایـت توانـد    :اسکندر گفـت  شاه... گوشانندگفتند فیل کیستند؟ ،پیشند

پس اراقیت بفرمود تا هزار پاره قارورة نفط بیاورند و بر آتش ... تو بهتر دانی ،جنگ ایشان

 »کردند و بدیشان انداختند و آتش بدرخشید و ایشان را به هیچ نتوان کشتن الا به آتـش 

  .)704-702 :الف1343افشار، (

جـوي  ودر جسـت  ،شـود  ندان که او نیز کوش نامیـده مـی  دنامه نیز پدر پیلدر کوش

جنگـد و پیـروز    کنـد و بـا آنهـا مـی     جمشیدیان است که به قبیۀ فیلگوشان برخورد مـی 

گـوش هـم گفتـه    دندان، پیـل نامه به پیلدر منظومه کوش .)202: 1377ایرانشاه، (شود  می

  : هایی چون فیل داشته استشده است چرا که وي دندان و گوش

  مـــرغِ پـــرّان شـــود پیلگـــوش    اگـــر
  

ــروش     ــایون س ــردد هم ــوش گ ــر ک   ...وگ
  

  )264: همان(    

 ،بینـد  کوش را می ،دندان آمده است که وقتی همسر آبتینپیل در وجه تسمیه کوش

به عقیده برخی از محققان از جملـه مصـحح    .نامد شکل بودن او را کوش میبه دلیل فیل

   .اشدب »گوش«منظومه، امکان دارد صورت صحیح 

  دنــدانش خوانــدگهــی کــوش و گــه پیــل
  

  جز بـه پیشـش نمانـد     که هر دو همی  
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ــل  ــوش پیـ ــد دو گـ   دو گوشـــش هماننـ
  

  درازا و پهنـــا و دیـــده چـــو نیـــل     
  

  )41: 1377ایرانشاه، (    

      : دندان نزد ضحاكتوصیف پیل

  بــه رزم انــدرون پیــل در جوشــن اســت...
  

  گویی از آتـش اسـت   ،چو خشم آیدش  
  

  )295 :همان(    

جـانوران   ،در متون زردشتی. مشترك، ارتباط آنان با فیل است این ویژگیِ ۀ دیگرنکت

مشخّصۀ متمایزکننده فیل بـا   .شوند به دو دستۀ زادة اهریمن و زادة اهورامزدا تقسیم می

رویکرد اساطیري نسبت به دیگر حیوانات، داشـتن دو بعـد اهـورایی و اهریمنـی توأمـان      

اهریمنـی   ،فیل تـا زمـانی کـه رام نشـده     که متون زردشتی آمده استکه در چنان. است

: 1368دادگی، (کند  جنبۀ اهورایی پیدا می ،زادة اهریمن است و بعد از رام شدن زیرااست؛ 

نامـه، شـمایل و   شخصیت اصـلی منظومـۀ کـوش    .)126-125و  43: 1354؛ مینوي خرد، 100

وي بارهـا در   .شود گوش خوانده مییا پیلدندان قدرت فیل را دارد و به همین دلیل پیل

شـکل  به طوري که پدر و بعدها آبتین به دلیل فیـل  ،خطاب شده »زادهاهریمن« ،منظومه

: 1377ایرانشـاه،  (انـد  بودن وي، او را فرزند اهریمن دانسته و قصد نابود کردن وي را داشته

 ،فیـل  ،بی زردشـتی بلکـه در متـون حماسـی و مـذه     ،نامـه تنها در کـوش نه .)203 -202

 23 و 4: 1395 ،نامهشبرنگ( شده است نشانۀ اهرمنی شناخته می ،شکل بودنمنحوس و فیل

را بـه شـکل فیـل     تواننـد خـود   جادوگران مـی که نامه نیز آمده است در بهمن .)پیشگفتار

   .)411: 1370، ایرانشاه( وحشی درآورند

است که در آن، ارتبـاط اسـکندر    در شاهنامه فردوسی در روایت اسکندر، داستانی آمده

داستان چنین است کـه پادشـاه هنـد    . را با جانور فیل، به صورت نمادین تبیین کرده است

اي بزرگ بـدون   خانه خواب ،در شب اول .بیند عجیب میهاي  ده شب متوالی خواب ،)کید(

شـود،   خ مـی فیلی از این روزنه به راحتی داخل کا. اي استبیند که فقط داراي روزنهدر می

تـا   ،ماننـد  گزاران پادشاه از تعبیر خـواب بـازمی  خواب. ماند اما خرطومش در بیرون کاخ می

شـاهی   ،جهان است و فیل ،کند که آن خانهاینکه شخصی دانشمند به نام مهران تعبیر می

 :1ج ،1394فردوسـی،  (آورد  سپاهی از روم و ایـران بـه هنـد مـی     ،اسکندر. ناسپاس و بیدادگر

  : فیل در این خواب به اسکندر تعبیر شده است .)271- 269
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ــران   ــپاهی گــ ــارد ســ ــکندر بیــ   ســ
  

ــران    ــده ســ ــران گزیــ   ز روم و از ایــ
  

  )271: 1ج ،1394فردوسی، (    

هاي اسکندر، صاحب گوشکه گونه آمده است نکته در اینجاست که در روایتی افسانه

ز این راز تنهـا سـلمانی وي   پوشانده است و ا که این عیب را می بزرگ بوده است؛ چندان

  .)55-54: 1387نظامی، ( اطلاع داشت

نیز این داستان  »التمثیل فی حفظ اسرار الملوك«در حدیقه سنایی غزنوي در بخش  

به اسـکندر در وجـه قـدرت و    در شاهنامه نیز بارها مشبه .)485: 1329سـنایی،  ( آمده است

  .)338و  328: 3ج ،1394فردوسی، (عظمت با فیل توصیف شده است 

  نبرد با سیاهان

. نبرد با سـیاهان اسـت   ،دندانپیل هاي مشترك اسکندر مقدونی و کوشیکی از کنش 

در اسـکندرنامۀ  . بخشـد  پذیري را قـوت مـی  تأثیروجوه مشترکی دارد که احتمال  ،این نبرد

را دفـع   سیاهان تا خواهند می اوروند و از  خواهی نزد اسکندر میمردم مصر به تظلم ،نظامی

نظـامی،  (خواهـد  گري مـی چاره ،کند و اسکندر از ارسطوي فرزانه که استاد و وزیر وي است

- 179: همـان (پـردازد  در ادامه، اسکندر به خاور درآمده و به نبرد سیاهان می .)99- 97: 1385

کـوشِ ابتـداي    - که چند شخصیت به نـام کـوش وجـود دارد   - نامه در منظومۀ کوش .)180

در داسـتان اصـلی کـه     .)163: 1377ایرانشـاه،  (یاهان جنگیده و پیروز شده است داستان با س

ارتبـاطی بـا کـوش ابتـداي داسـتان نـدارد، نبـرد         دنـدان اسـت و ظـاهراً   پیل روایت کوش

از آنجـا   .)535- 534: همان( رسدگیرد و خبر آن به فریدون میدندان با سیاهان شکل می پیل

کننـد، بـا فرزانگـان مشـورت      اما باز شورش مـی  ،کوب کردهکه فریدون بارها سیاهان را سر

از  ،کند و در نهایت به کوش متوسل شده و او را که در غار دماوند در بند بود، رها کـرده  می

  .)548- 547: همان(شود  کند و به نبرد با سیاهان فرستاده می او دلجویی می

اسـت کـه هـر دو شخصـیت      ژي یا نیرنگ یکسانیتاسترا ،در این بخش تأملنکته قابل 

بندند؛ به این صورت که هر دو بـراي ترسـاندن سـیاهان،     براي پیروزي با سیاهان به کار می

کنند و بدین طریق تـرس در دل سـیاهان    تظاهر به خوردن گوشت پختۀ کشتگان آنان می

  .)575: 1377و ایرانشاه،  109 - 107: 1385نظامی، (شوند  اندازند و باعث شکست آنان می می

  شهرسازي 

زر و گـنج   ،هر دو قهرمان بعد از جنگ با سیاهان و پیـروزي، بـه مـردم و سپاهیانشـان    
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از آن در  دارد و ها برمـی کوش از آن گنج .)579: 1377ایرانشاه، و  133: 1385نظامی، (دهند  می

هـایی   نیکـی  بـا  .)580- 579: همان(سازد  شهري می ،براي در امان بودن مردمان) مصر(باختر 

در روایت اسکندر نیـز چنـین وجهـی     .)581: همان(گیرند  مردم او را دوست می ،کند که می

کار آن شهر را سـاخت و در هـر منزلـی     ،شود و او به مصر آمده و به آیین خودملاحظه می

شهر به نـام   دوازدهو شهرهایی را برپا ساخت از جمله « .)133: 1385نظـامی،  (عمارتی ساخت 

؛ 1/319 ،؛ مسـعودي 1/578طبـري  ( ی مانند اصفهان، خراسان و بابل بنا کـرد اسکندریه در نقاط

  .)129: 1394، و هرودوت لمبو  353: 8ج ،1377کیوانی، ( »...)40؛ حمزه، 1/288 ،ابن اثیر

شود، اشاره به شهرسازي وي دیـده   نامه آنجا که چهرة مثبت کوش دیده میدر کوش

از دفـع سـیاهان بجـه و نـوبی، چنـد       پیشواقع از رهاسازي از بند و در  پسکه  شودمی

از نبـرد و پیـروزي نیـز بـه      پسو حتی  )570: 1377ایرانشاه، (سازد  شهر در کوه طارق می

از دیـدار کـوش بـا     پسدر آخر داستان  .)580: همـان (پردازد  آبادسازي و ساختن شهر می

: همان(سازد ارم میخردمند و به راه راست رفتن وي، بار دیگر چارطاقی نزدیک شهر  پیر

نکته مشترك هر دو در این است  .)675: همان( و همچنین شهري به نام قرنطه) 684 -683

و کوشـان   )161: ب1343افشار، ( اند چون اسکندریهشهري را به نام خود ساخته ،که هر دو

  .)500-499: 1377ایرانشاه ، (به دست کوش 

  دهیتمرد از باج

از پیـروزي در جنـگ    پس ،است که هر دو قهرمان داستانیدیگر این  تأملنکته قابل 

اند، مغرورانـه از دادن خـراج بـه پادشـاه     زمانی که هر دو در مصر بوده با سیاهان و دقیقاً

در  .)138-137: 1385نظـامی،  ( شـود  کنند و همـین اسـباب جنـگ مـی     ایران سرپیچی می

زرین بـه عنـوان خـراج و    هاي  آمدن رسول دارا به دربار اسکندر و خواستن خایه حکایت

پـیش از  « .)25: الـف 1343افشـار،  ( »پریـد  ،نهاد آن مرغ که آن بیضه می: اسکندر گفت« ،باج

امـا اسـکندر از    .)1/115یعقـوبی،  (گـزار دربـار ایـران بودنـد     خـراج  ،شاهان یونانی ،اسکندر

ن دارا و کرد و چون مکاتبات و تهدیدهاي لفظی میا پرداخت خراج مرسوم شانه خالی می

 :8ج ،1377کیوانی، ( »)1/574طبري، (... آتش جنگ میان آن دو در گرفت ،او سودي نبخشید

کوش زمـانی کـه بـه غـرور      .شودنامه نیز همین صورت تمرّد مشاهده میدر کوش .)352

  : با خود گفت ،شاهی رسید

  زیـــر دســـت  چـــرا بـــود بایـــد همـــی
  

  ..بدین لشـکر و گـنج و جـاي نشسـت      
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  در مغــــز او شــــد درازچـــو اندیشــــه  
  

ــاز       ــاو و ب ــر س ــد دگ ــران نیام ــه ای   ب
  

  )583-584: 1377ایرانشاه، (    

  اسارت و کشتار بزرگان ایرانی 

هاي مشترك اسکندر و کوش، به اسارت گرفتن و کشـتن بزرگـان   یکی دیگر از کنش

 ،یـران کاري نهاد و از بزرگان اآغاز زشت ،اسکندر چون بر ایران استیلا یافت« .ایرانی است

) 39 ،حمـزه (رساند  را به قتل می تن از آنان 21و هر روز هزار تن را به اسارت گرفت هفت

هاي دینـی را بـه   و کتاب )140بندهش، (و نژاد شاهی و مغان و بزرگان ایرانشهر را بکشت 

او «و در اخبـار متـواتر آمـده کـه     ) 352 :8ج ،1377کیوانی، ( »)5 دبن »هاشهرستان«(دریا افکند 

بـرداران و افرازمنـدان   بسیاري از دستوران و داوران و هیربدان و موبدان و دین] اسکندر[

  .)300: 1395؛ بهار، 42-41: 1399، ژینیو( »...ت وو دانایان ایرانشهر را بکش )متخصصان(

از آنکـه کـوش بـر سـیاهان نـوبی پیـروز شـد،         پـس نامه نیز آمده است که در کوش

اسـیر کـرد و    ،یرانی را که فریدون نزد کـوش فرسـتاده بـود   سرکشی آغاز کرد و بزرگان ا

خواهد که اجازه دهـد بـه ایـران     یکی از بزرگان از کوش می. اجازه نداد به ایران بازگردند

کند که بسیاري از بزرگان ایران در این اسارت کشته شـدند  بازگردند و در آنجا اشاره می

  :پرسد احوال کوش را می ،ایرانیان بازگشته و زمانی که فریدون از )592: 1377ایرانشاه، (

ــاه بــا فــر و داد      ــی گفــت کــاي ش   یک
  

  دبیرانــــــت را بنــــــدها برنهــــــاد  
  

  )594: همان(    

  .دهد دبیران ایرانی را بکشند و کوش دستور می

  بفرمــــود تــــا پــــس دبیــــران شــــاه
  

  گنــاه بــه زنــدان بکشتندشــان بــی     
  

  )597: همان(    

  جوي آب حیات و جاودانگیوجست

هاي اساطیري مشهور اسکندر که در متون ادبی فارسی نمـود زیـادي پیـدا    روایت در

مایۀ میل به جاودانگی است کـه نمـود آن در داسـتان اسـکندر بـه      است، تجلی بن کرده

توان نخستین شاعر ادب فارسی دانست  می فردوسی را .شکلِ طلبِ آبِ حیات آمده است

) آب حیـات (جوي آب حیـوان  وتاریکی و جست اي اسکندر به سرزمینکه به سفر افسانه

راه اسـکندر و خضـر از هـم     ،اي در این داستان اسطوره .به راهنمایی خضر پرداخته است

نوشـد و   مـی  رسد؛ امـا خضـر از آب حیـوان    نمی شود و اسکندر به آب جاودانگی می جدا



   1403بهار  ،هفتاد و دومشماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  50

در بخـش   گنجـوي  از فردوسـی، نظـامی   پس .)317: 2ج ،1394، فردوسی(شود  می جاودانه

 داستان آب حیات را بـا سـه روایـت متفـاوت بیـان      ،اسکندرنامۀ خودداستان شرفنامه از 

 ،)رومـی (در روایـت دوم  . روایت اول با اندك تفاوت، همان روایت شاهنامه است: کند می

از نوشـیدن آب   پـس خضر و الیـاس   ،)تازي(خضر با الیاس همراه است و در روایت سوم 

شـود؛ امـا    مـی  یکی به سوي دریا و دیگري به سوي دشت روانـه  ،حیوان و جاودانه شدن

، نظامی( ماندگردد و در آخر ناکام میچهل روز و شب به دنبال چشمه موعود می ،اسکندر

طبري و ثعلبی هم به رفتن ذوالقرنین و خضر به طلب آب حیات اشاره  .)486-498: 1385

شـویی در آب حیـات و در   دن و تـن نوشـی  موفق بـه  ،اند که در آن روایت نیز خضرکرده

طبري، ( رسدکند و به آب حیات نمیگم میرا شود؛ اما ذوالقرنین راه  می نتیجه جاودانگی

رسد که ایـن   می به نظر .)370-367: ق1401؛ ثعلبی، 744: 2ج ،1355؛ ثقفی، 256: 1ج ،ق1415

یکـی دانسـتن    قصه ذوالقرنین در قرآن بوده است که بعدها بـه دلیـل   تأثیرروایت تحت 

این داستان به اسکندر منسـوب شـده و در متـون ادبـی و عرفـانی       ،ذوالقرنین و اسکندر

  .تکرار شده باشد

اي عجیـب  در بیابـان برکـه   ،دندان پس از تنبه و ایزدپرست شـدن از سوي دیگر، پیل

 مصروعان ابتدا مانند مردگان روي آب .داد بیماران مصروع را شفا می ،بیند که آب آن می

دهـد   کوش دستور می. زنده و سالم شدند ،آمدند؛ اما زمانی که آنان را بیرون کشیدند می

بعدها سـلیمان   .با نامش در آنجا حوضی بسازند تا بیماران مصروع براي شفا به آنجا روند

رسد که ایـن   به نظر می .دهد دور آن را دیوار بکشند رسد و دستور می نبی به این آب می

ة آب حیات در داستان اسـکندر باشـد کـه اسـکندر و خضـر نبـی در       شدگشتآب، جاي

نکته جالب آن است که در باورهـاي عامیانـه    .)682: 1377ایرانشاه، ( جوي آن بودندوجست

 ،از عاج فیل را بر گردن کودکی که بیماري صـرع دارد بیاویزنـد  اي  گفته شده که اگر تکه

شدة فیل، و یا آنکه از زهرة خشک )724: 1381عبدالهی، (از حملۀ صرع در امان خواهد بود 

  .)196: 1371طبري، ( شده است درد استفاده میبراي درمان دل

 

 گیري نتیجه

هـا بـر یکـدیگر    آثار ادبی ملت تأثرو  تأثیرکه به -در این پژوهش با رویکرد فرانسوي 

منظومـۀ   دنـدان در پیـل  به بررسی تطبیقی شخصـیت و خویشـکاري کـوش    -پردازدمی
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گونه منسوب بـه اسـکندر مقـدونی در متـون تـاریخی و ادبـی       نامه و روایات افسانه کوش

مفروض این پژوهش در ابتدا این بود که یکـی از ایـن دو روایـت در    . است پرداخته شده

متن بر دیگـري عمـل   بستر زمانی از دیگري الهام گرفته و یکی از این دو، در قامت پیش

گیري این دو روایـت  آمده و تحلیل گستره شکلعملهاي بهاما پس از بررسی. کرده است

گیري خـود،   زمانی این فرض را تثبیت کرد که این دو داستان در بستر شکلدر سیاق هم

شخصیت اسکندر در مسـیر تکـوین و    عملاًاند و ات دوسویه داشتهتأثرو  تأثیربر یکدیگر 

هاي روایت خود را از  ا و نشانههتکامل خود در متون متعدد، توانسته است برخی شاخص

هـا  نامه در بسیاري از مواضع، از دادهداستان کوش اقتباس کرده و در مقابل روایت کوش

  . هاي روایت اسکندر بهره برده استو ویژگی

هـاي زایـش و کـودکی ایـن دو     ها در بخشپوشانی و تشابه روایتهم ،در این بررسی

هـاي فیزیکـی مشـابه،    مشـترك، ویژگـی  هـاي   شخصیت، تشابه اسمی، رفتارهـا و کـنش  

هـر   عملاًدلالت بر این حقیقت دارد که ... دوگانگی شخصیتی، نبرد با استراژدي یکسان و

ویـژه ایـن   هب. گیري و ساختارمند شدن به یکدیگر رجوع داشته است دو داستان در شکل

. قـرار داد  توان مـورد توجـه  پردازي میزایش و کنش و شخصیت هايهرا در مقول مسئله

کنـد، فقـدان خاسـتگاه داسـتان      مـی  علاوه بر این تشابهات، آنچه این احتمال را تقویـت 

نامه در متون باستانی و پهلوي و همچنین زمان نظم این منظومه است که مصادف کوش

 شـود کـه درصـد   ایـن فـرض تقویـت مـی     .است با اوج رواجِ داسـتان اسـکندر در ایـران   

هاي مرسـوم اسـکندر در آن دوران، بـه مراتـب     جریان روایتگیري داستان کوش از  بهره

زیرا داستان اسکندر در آن دوران، مورد توجه بسـیاري از  ؛ بیشتر از سویه مقابل آن است

 هـا و متـون ادب عامیانـه   نویسندگان قرار گرفته و بازتاب آن را در اسکندرنامه شاعران و

 کـه بخـش مهمـی از بدنـه روایـت     تـوان حکـم کـرد    پس در نگاه کلی می. توان دید می

تجلی و دگردیسی شخصـیت داسـتانیِ اسـکندري اسـت کـه در بدنـۀ تـاریخ         ،نامه کوش

  . صورت شفاهی و مکتوب جاري بوده استه ادبیات آن دوران ب

توان تاحدودي شخصیت کوش به عنوان قهرمانی ایرانی را بازآفرینی و اقتباسی از می

اي از روایت آن را دگردیسی گزینشی از مجموعـه  شخصیت اسکندر غیر ایرانی دانست و

این دگردیسی در نگاه  .هاي منتشر در ادب عامه و روایات مکتوب اسکندر تلقی کردداده

اي نخست از وجه تاریخی به وجه اساطیري صورت پذیرفته است که در بررسـی مقایسـه  
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سـیاق شخصـیت   از  متن کـوش، اساسـاً  این نتیجه حاصل شد که اسکندر به عنوان پیش

اي با سازوکارهاي آن مبدل شده و این سـیر از  تاریخی عبور کرده و به شخصیت اسطوره

  .هاي اساطیري صورت پذیرفته استاي به شکلی دیگر از روایتنظام اسطوره

 

 نوشت پی

به گفتۀ هارولد لمب، پلوتارك بیش از اسناد تاریخی به نیروي تخیل خـود توجـه داشـته    .  1

  .است

 ،کـه در دورة هخامنشـی روي بیـرق پادشـاهان    چنان ؛نماد یا نشان فرة کیانی است ،ابعق. 2

  .)23: 1396ایرانی و خزایی، (شود  می اشکال عقاب دیده

  .به معنی دوستدار کوروش است. 3

برخی از محققان عقیـده   .بینیم می »سام نریمان«آن را در ترکیب  که صورت برعکسچنان. 4

شخصیت مستقل نبـوده اسـت؛ بلکـه صـفت      »سام نریمان«ر ترکیب د »نریمان« که دارند

   .سام بوده که بعدها به اشتباه اضافۀ بنوت دانسته شده و نام پدر سام گفته شده است

منابع قرآنی نیـز کنعـان را فرزنـد کـوش      در ،)497و  406: 1377، ایرانشاه(نامه بر کوش علاوه. 5

؛ جـامع  81: 5المحـیط فـی التفسـیر، ج    البحـر  ( رسـد  میاند که نسب آن به حام بن نوح دانسته

یکـی   ؛دو پسر داشـت  ،کنعانکه مده است آنامه در کوش .)43: 23ج ،البیان فی تفسیر القـرآن 

او را بـزرگ کـرد و در    ،ا کـرد و مـردي بـه نـام نمـر     هدیگري را در بیابان ر ،به نام کوش

  ).پلنگ=نمر(ماده پلنگی به او شیر داد  ،روایتی دیگر در بیابان

  .افتد چندبار در طول داستان اتفاق می ،مایۀ عاشق شدن بر دختر خود و کشتن ويبن. 6

و  لمـب (شـود   دیـده مـی   ،که به وي نوشته اسـت اي  اسکندر به استادش در نامه  احترامی بی. 7

  .)133: 1394، هرودوت

پادشاهی افریقیس : شامل چهار کتاب در دانش پزشکی و پنج کتاب در داستان شاهان روم. 8

و پدرش ابرهه، داستان دقیانوس، داستان پلاطُس، گفتار در شاهیِ اسطلیناس و داسـتان  

  .اسکندر خاور
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    منابع 

لشکرکشی اسـکندر، ترجمـۀ محسـن خـادم، تهـران، مرکـز نشـر        ) 1388( ، لوسیوس فلاویوسآریان

  .دانشگاهی

زاده، زیر نظر ، ترجمۀ همایون صنعتیلشکرکشی اسکندر به ایران) 1393( ---------------------

  .ژاله آموزگار، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار

تطبیق شخصیت هاي حماسی انه اید ویرژیل با «) 1391(آرمن، سیدابراهیم و خدیجه بهرامی رهنما 

  .20-1، بهار، صص 21، نشریۀ مطالعات ادبیات تطبیقی، پیاپی »شاهنامه فردوسی

  .تاریخ اساطیري ایران، تهران، سمت) 1395(آموزگار، ژاله 

   .تابران ،مشهد، اسکندر مقدونی بچه تباه تاریخ) 1378( حسین ،الهی

  .اسکندرنامه، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب) الف1343(افشار، ایرج 

  .165 -159 ، صص192 مارهیغما، ش، نشریه »حدیث اسکندر« )ب1343( --------

  .اق الادب المقارن عربیا و عالمیا، دمشق، دارالفکرآف) 1999(الخطیب، حسام 

تـاریخ    -فصـلنامه علمـی  ، »اسکندر مقدونی و خاطرة تاریخی کوروش بـزرگ «) 1401(یاري، عادل االله

  .37-15صص  ،تابستان ،144پیاپی  ،54 مارهش، دانشگاه الزهرا، اسلام و ایران

  .744-734، زمستان، صص 40، شماره نشریۀ ایرانشناسی، سال دهم) 1377(امیدسالار، محمود 

، فرهنگستان زبـان و  »ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران، ادبیات تطبیقی«) 1389(انوشیروانی، علیرضا 

  .38-6 صص ،2شماره اول، پیاپی ادب فارسی، 

، مجلـه  »هـاي اسـاطیري جمشـید و اوزیـرس    مقایسـۀ تطبیقـی شخصـیت   «) 1401(ایرانمنش، زهـرا  

  .، آبان ماه78، پیاپی )بهار ادب(ثر فارسی شناسی نظم و ن سبک

  .و فرهنگی  نامه، به کوشش رحیم عفیفی، تهران، علمیبهمن) 1370(ایرانشان بن ابی الخیر  /ایرانشاه

   نامه، به کوشش جلال متینی، تهران، علمیکوش) 1377( -----------------------

-، فصـلنامۀ علمـی  »ر هنـر ساسـانی  داي جانوري نماده«) 1396(ارباطی، غزاله و محمد خزایی  ایرانی

  .29 -19 صص ،43 نگره، شمارهپژوهشی 

  .زردشتیان، به باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، تهران مروارید) 1395(بویس، مري 

  .اساطیر ایران، تهران )1352(بهار، مهرداد 

  .ر روزجستاري چند در فرهنگ ایران، تهران، فک) 1374( ---------

  .بندهش، تهران، توس) 1380( ---------

  .تهران، آگه ،)پاره نخست و دویم(پژوهشی در اساطیر ایران ) 1395( ---------

  .کتاب ، تهران، بنگاه ترجمه و نشرسوم ج حیات مردان نامی، ترجمۀ رضا مشایخی، ) 1346(پلوتارك 

  .کتاب ایران باستان، ج دوم، تهران، دنیاي) 1370(پیرنیا، حسن 
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  .دوم، تهران، نگاه لد، ج)تاریخ مفصل ایران قدیم(تاریخ ایران باستان ) 1391( ----------

  .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران، سخن) 1389(تفضلی احمد 

  .مینوي خرد، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، توس) 1391( ---------

  .بیروت عرائس المجالس،) م1981/ق1401(ثعلبی، احمد 

الـدین محـدث رمـوي، تهـران، سلسـله      الغارات، به کوشـش جـلال   )1355(ثقفی، ابراهیم بن محمد 

  .انتشارات انجمن آثار ملی

اي داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقـرنین در  بررسی مقایسه« )1388( حسنی رنجبر، احمد

  .14، شماره 4نشریه مطالعات نقد ادبی، دوره  ،»قرآن مجید

  .، تهران، امیرکبیرو دیگران پورتاریخ تمدن، جلد دوم، ترجمۀ امیرحسین آریان) 1370(ویل دورانت، 

، )از دوران پیش از تاریخ تـا مـرگ یوسـی نیـانوس    (باستان  تاریخ) 1370(رابینسون، چارلز الکساندر 

  .ترجمۀ اسماعیل دولتشاهی، تهران، علمی و فرهنگی

  .علمی ،ارم، تهراندینکرد چه) 1393(رضایی، مریم 

هاي اساطیري انئید و  تطبیق شخصیت) 1388(رمضان کیایی، محمد حسین و ایمان منصوب بصیري 

  .54، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، پاییز ، شماره »شاهنامه

  .نامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران، معینارداویراف) 1399(ژینیو، فیلیپ 

  .ژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر، تهران، مرکزپ) 1384(ستاري، جلال 

حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقـه، تصـحیح مـدرس رضـوي،     ) 1329(سنایی غزنوي، مجدود بن آدم 

  .تهران، سپهر

نام، به کوشش ابوالفضل خطیبی، گابریله وان دن برگ، تهران، بنیاد موقوفات بی) 1395(نامه شبرنگ

  . ري انتشارات سخنایرج افشار با همکا

ملاحظاتی درباره داسـتان اسـکندر مقـدونی و اسـکندرنامه هـاي فردوسـی و       «) 1370(االله صفا، ذبیح

  .481-469 صص ، پاییز،11ماره ششناسی، ، ایران»نظامی

  .ایران، تهران، فردوس سرایی درحماسه) 1383( ---------

  . الاعلمی المطبوعات سسۀ، مؤوتتاریخ طبري، بیر) م1995/ ق1415(طبري، محمد بن جریر 

  .تهران، معین ،تحفۀ الغرایب، تصحیح جلال متینی) 1371(طبري، محمد بن ایوب الحاسب 

تهـران، بنگـاه ترجمـه و نشـر     ، االله صفانامه، به کوشش ذبیحداراب) 1344(طرسوسی، ابوطاهر محمد 

  .کتاب

  . و فرهنگی   صفا، تهران، علمینامه، به کوشش ذبیح االلهداراب) 1389( -------------------

  . ، تهران، پژوهندهدوم نامۀ جانوران در ادب پارسی، جفرهنگ) 1381(عبداللهی، منیژه 

  .ارداویرافنامه، تهران، توس) 1391(عفیفی، رحیم 
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  .ةالادب المقارن، چاپ سیزدهم، بیروت، دارالعود) م1987(غنیمی هلال، محمد 

  .نامه، تصحیح خالقی مطلق، دورة چهار جلدي، تهران، سخنشاه) 1394(فردوسی، ابوالقاسم 

پژوهشنامه انتقادي متـون و   ،»نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر« )1392( حسینعلی ،قبادي 

  .82-57، صص 26 برنامه هاي علوم انسانی سال سیزدهم شماره

  .تاریخ بزرگ جهان، ترجمۀ اسماعیل دولتشاهی، جلد دوم، تهران، یزدان) 1369(کارل، گریمبرگ 

هاي ملی ایران بـا تکیـه بـر مسـئله نسـب       سیماي اسکندر مقدونی در تاریخ«) 1400(کاملی، فاطمه 

  .17-1 صص ، خرداد ماه،50 مارهانسانی، سال پنجم، ش، ماهنامه آفاق علوي »اسکندر

  .، امیرکبیرتهران ،یاسمی دیترجمه رش ان،یدر زمان ساسان رانیا )1317(کریستن سن، آرتور 

  :المعارف بزرگ اسلامی، ذیل بلیناس ةدایر) 1398(ی اصل، محمد کریمی زنجان

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https:
//www.cgie.org.ir/fa/article/239370/%25D8%25A8%25D9%2584%25DB%2
58C%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3&ved=2ahUKEwjpxa-
ZsIyJAxVlhP0HHZsVPKEQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2jLWkZjKj4dje
PgpgrNRz5. 

، مـدخل طلسـم،    المعارف بزرگ اسلامیةدایر) 1399(زنجانی اصل، محمد و ملیحه کرباسیان  کریمی 

   :المعارف بزرگ اسلامی ةسایت دایر ،اسکندرانی -میراث یونانی-ج

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https:
//www.cgie.org.ir/fa/article/258061/%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25
B3%25D9%2585&ved=2ahUKEwiJ97v9xYuJAxWX9QIHHXjjDpgQFnoEC
BUQAQ&usg=AOvVaw3KY027S5wIH8nubyvhPrty. 

پژوهشی در باب نظریۀ ادبیات و شعر روایی،ترجمۀ : ادبیات تطبیقی) 1389(کفافی، محمدعبدالسلام 

  .وابسته به آستان قدس رضوي(حسین سیدي، مشهد، به نشر  سید

هایی در شـاهنامه، ترجمـۀ جلیـل دوسـتخواه، اصـفهان،       پژوهش) 1371(کوروجی کویاجی، جهانگیر 

  . رود زنده

المعـارف   ة، سـایت دایـر  ، ذیل اسکندر8 لدالمعارف بزرگ اسلامی، جةدایر) 1377(کیوانی، مجدالدین 

 :بزرگ اسلامی

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.c
gie.org.ir/fa/article/230310/%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%258
6%25D8%25AF%25D8%25B1&ved=2ahUKEwjRqNfsxIuJAxVHgf0HHSY7BEgQF
noECBQQAQ&usg=AOvVaw2u3KN4wYkbcpRvpyjihx_Z. 

  .دندان خلق یک ضدقهرمان، تهران، مرکزکوش پیل) 1399(انی، ساقی گازر

اي تـاریخی  بررسی تطبیقی دو شخصیت اسـطوره «) 1393(گرجی، مصطفی و حسین محمدي مبارز 

، فـروردین مـاه، صـص    27، پیاپی 27، شماره 8، نشریه ادب پژوهی، دوره »کیخسرو و ذوالقرنین

69-88.  
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االله منصـوري،  قدم به قدم با اسکندر در کشور ایـران، ترجمـۀ ذبـیح   ) 1386(هرودوت و  لمب، هارولد

  .تهران، گلریز

  .اسکندر مقدونی، ترجمه صادق رضازاده شفق، تهران، پر) 1394( -----------------

، مجله علمـی انجمـن ایرانـی زبـان و     »هاادبیات تطبیقی، جایگاه و ضرورت«) 1389(نیا، ناصر  محسنی

  .102-81، خردادماه، صص 14،پیاپی14، شماره 6، دوره )مهفصلنا( ادبیات عربی

اوسـتا و   مشتمل بر بخش هـاي دینکـرد، تـاریخ   : گفتاري دربارة دینکرد) 1325(مشکور، محمدجواد 

  .جا ادبیات پهلوي، بی

  .اکبر علمی اسکندرنامه، تهران، کتابفروشی و چاپخانه علی) 1327(منوچهر خان حکیم 

  .احمد تفضلی، به کوشش ژاله اموزگار، تهران، توس ترجمه) 1354(مینوي خرد 

  .شرفنامه، به کوشش حسن وحید دستگردي، تهران، افکار) 1385(گنجوي  نظامی

  .اقبالنامه، به کوشش حسن وحید دستگردي، تهران، افکار) 1387( ----------

دبیـات تطبیقـی،   ا ، نشـریۀ »هاي پژوهش تعریف و زمینه: ادبیات تطبیقی«) 1389(منظم، هادي نظري

، بهار، 2دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دورة جدید، سال اول،شمارة 

  .237-221صص 

ادبیـات  علیرضـا انوشـیروانی،   ترجمـه  اي جدیـد در ادبیـات،    فلسفه و نظریـه ) 1387(یوست، فرانسوا 
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